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کاهش باشد و چنین اقدامی با اطلاق قاعدۀ »الناس  کاهش نابرابری و مداخله دولت برای این  به معنای 
مسلطون علی اموالهم و انفسهم« در تعارض باشد، آیا می‌توان از اطلاق این روایت دست کشید؟ اما به نظر می‌رسد 
که بدون درکی روشن از  همان ایراد نخستین یعنی فقر تحلیل مفهومی در این موضع نیز تکرار می‌شود؛ چرا
یافت‌ها از عدالت به مناشیء این  چیستی عدالت و بسیط دانستن مفهوم عدالت و بازگرداندن سایر در
مفهوم، نمی‌توان از اساس، کاهش نابرابری را به معنای عدالتی تلقی کرد که بتواند حکم شرعی را تخصیص 
بزند؛ معضلی که به نظر می‌رسد نویسنده با علم به آن، به شیوه‌ای دیگر برای پاسخ به پرسش فوق می‌کوشد.

او بـدون پاسـخ بـه پرسـش چیسـتی عدالـت، بـرای حـل دوگانـه فـوق )تعـارض عقـل و ظواهـر شـریعت(‌ پاسـخی را 
یـۀ عدالـت  مطـرح می‌کنـد کـه بـه نظـر می‌رسـد پیگیـری لـوازم و امتـداد آن، می‌توانـد در شـکل‌گیری یـک نظر
کافـی اسـت. راه‌حـل نویسـنده بـرای حـل این  دینـی )شـرعی( راهگشـا باشـد، هرچنـد به‌دلیـل تـداوم ایـراد فـوق، نا
ی دربـارۀ عدالـت بگشـاید. بـر  تعـارض طـرح مفهـوم »فقـه حکومتـی« اسـت کـه می‌توانـد راه را بـرای نظریه‌پـرداز
یکـرد  یکـرد سـنتی و غالـب فقـه امامیـه اسـت: محـور ایـن رو یکـرد در برابـر رو اسـاس توصیـف کتـاب، ایـن رو
یکرد  سـنتی اسـتنباط احـکام ناظـر بـه آحاد مکلفان اسـت )بازاندیشـی عدالـت اجتماعی، ۱۵۷(. اما فقـه حکومتی رو
دیگـری اسـت کـه فقـه را در سـطح جایـگاه مدیریـت و اداره جامعـه قـرار می‌دهـد. بـر ایـن اسـاس، عدالـت 
اجتماعـی امـری اسـت کـه نمی‌تـوان آن را ناظـر بـه وظایـف آحـاد مکلفـان دانسـت و بـا نظـر بـه مفهـوم حکومـت 
یافتـه کـه مسـئلۀ عدالـت ناظـر بـه رابطـۀ فـرد بـا  و جامعـه طـرح می‌شـود. نویسـنده در ایـن موضـع به‌خوبـی در
فـرد و درنتیجـه قابل‌ارجـاع بـه احـکام متعـارف فقهـی نیسـت و بایـد ذیـل مفهـوم حکومـت و به‌عنـوان امـری 
، عدالـت امـری اسـت ناظـر بـه حکومـت و  ناظـر بـه جامعـه و الزامـی بـر حکومـت تحلیـل شـود. به‌عبـارت دیگـر
جنـس مناسـبات میـان مـردم و حکومـت قابل‌ارجـاع بـه مناسـبات میـان افـراد بـا یکدیگـر نیسـت؛ به‌گونـه‌ای 
کـم بـر آن قابل‌فروکاسـت بـه سـاحت خصوصـی و قواعـد آن نیسـت.  کـه سـاحت حقـوق عمومـی و قواعـد حا
امـا مسـئلۀ اصلـی کـه همـان فقـر تحلیـل مفهومـی بـرای اسـتنباط چیسـتی عدالـت اسـت، باعـث می‌شـود کـه 
چیسـتی عدالـت و نسـبت آن بـا احـکام فـردی مسـکوت گذاشـته شـده و بـا طـرح عنصـر مصلحـت راهی برای 
کـم بـا لحـاظ عنصـر  حـل ایـن تعـارض گشـوده شـود )بازاندیشـی عدالـت اجتماعـی، ۱۵۸(. مطابـق ایـن نگـرش، حا
مصلحـت راهـی بـرای صـدور احـکام حکومتـی و ملاحظـه مصالـح مسـلمین و مداخلات فقهـی پیدا می‌کند. 
امـا نحـوه ملاحظـه عدالـت به‌عنـوان یـک مصلحـت بیـان نمی‌شـود و بـا بی‌پاسـخ مانـدن چیسـتی عدالـت 
ک کاربسـت ایـن مصلحـت مبهـم باقـی می‌مانـد. البتـه نویسـنده در عیـن ابهـام، افقـی نـو را  اجتماعـی، مال
می‌گشـاید: الزامـات عدالـت اجتماعـی به‌مثابـۀ یـک مصلحـت می‌توانـد احـکام فـردی را محـدود کنـد؛ افقـی 
ی‌های  کمیتی در جهت تحدید مالکیت و کاهش نابرابری و سایر سیاست‌گذار که راه را برای مداخلات حا
ک عدالـت و درنتیجـه تعـارض میـان حـق  کلان مرتبـط همـوار می‌کنـد، ولـی در فقـدان چیسـتی عدالـت، مال

عمومـی و خصوصـی بی‌پاسـخ باقـی می‌مانـد.
که در نظام  مدعای فصل سوم تحت‌عنوان »نسبت میان عدالت و دیگر ارزش‌های اجتماعی« آن است 
این  به  نویسنده  اجتماعی، ۲۰۴(.  )بازاندیشی عدالت  اجتماعی است  ارزش  برترین  حکمرانی اسلامی، عدالت 
منظور هشت جزء »منظومه ارزش‌های اجتماعی و فضایل جامعه اسلامی« را بیان می‌کند و نکتۀ درخور 
ی عدالت و نفی ظلم و تبعیض؛ فقرزدایی و توجه  تأمل آن است که دو ارزش را از هم تفکیک می‌کند: برقرار
به محرومان )بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۲۰۰(. به لوازم این تفکیک و تأثیر آن بر سرنوشت در ادامه اشاره خواهیم 
کرد. نویسنده پس از طرح عدالت اجتماعی به‌عنوان »ارزشی برین« دلایلی را بر برتری این ارزش نسبت به 


